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فصل نوزدهم
اولین چیزی که در سازمان سیا اشتباه 
پیــش رفت، قدرت بود. قــدرت بیش از 
حدی وجود داشــت و اعمال آن بیش از 

حد آسان بود. )تام بریدن( 
تا اواخر دهه ۱۹۵۰، ســازمان سیا به 
مجله »اینکانتر« به عنوان بلندگوی خود 
نگاه می‌کرد و با ارزیابی جوسلســون که 
آن را »بزرگ‌ترین دارایی ما« می‌خواند، 
موافق بود. در اصطلاح سازمانی، »دارایی« 
به معنای »هر منبعی است که در اختیار 
ســازمان قرار دارد تا در نقش عملیاتی یا 

پشتیبانی استفاده شود.« 

بود کارهای کاملًا احمقانه بکند.« او اضافه 
کــرد که چون دوایت از یک طبقه ممتاز 
بوده، چیزی درباره آمریکا نمی‌دانست و 
همین مانع باعث می‌شد انگلستان را هم 
درک نکند، کشــوری که در مقاله‌اش به 
شکلی نامطلوب با آمریکا مقایسه شده بود. 
»او چیزی درباره انگلســتان نمی‌دانست؛ 
هرگز به تماشــای یک بــازی فوتبال یا 
راگبی در انگلستان نرفته بود. شناخت او 
از انگلستان محدود به کلوب‌های مختلف 

منطقه سنت جیمز بود.
او یــک آدم دهاتی بود، مثلًا می‌گفت 

»میدان گروس- وِنر3ِ، به خدا!« 
ایــن حرف‌ها از زبان کســی که کلاه 
لبه‌دار بر سر می‌گذاشت و چتر به دست 
راهــی محل کار می‌شــد، تنــد به نظر 
می‌رســید. از نظر لاســکی هم آن »یک 
مقالــه ضعیف« بود و ادعای کریســتول 
را تکرار کــرد که مک‌دونالــد چیزی از 
 آمریکای واقعی نمی‌دانست، چون »او از 
بر و بچه‌های دانشــگاه ییــل و ‌گرینویچ 
ویلیج بــود، و تقریباً همه چیز او محدود 
به همین بود. و وقتی به انگلســتان آمد، 
تمامی رفتارهای رایجی که ]مارک[ تواین 
در داســتان‌های خود از یــک آمریکایی 
ساده‌لوح به خارج رفته ترسیم می‌کرد را 
داشت4. او عاشــق همه چیز بریتانیا بود. 
عاشق میخانه‌ها، نام خیابان‌ها و میدان‌ها 
و همه چیز. ما خجالت می‌کشــیدیم. از 
اینکه آمریکایی‌ها می‌توانســتند این‌قدر 
ساده‌لوح و در چنین سطح پایینی باشند. 
مقاله وحشتناکی بود. آن زمان به مایک 
جوسلسون گفتم که دوایت پاشنه آشیل 
کنگره است، و ]بعدها همه فهمیدند که[ 

حق با من بود.«
پانوشت‌ها:

1- تبلیغات سیاست خارجه آمریکا.
2- همه در قالب یک ملت.

3- او میدان گروســوِنرِ را نمی‌توانســت درست 
تلفظ کند، کریستول با طعنه به این اشتباه اشاره 
می‌کند تا ثابت کند که مک‌دونالد یک آمریکایی 
ساده‌لوح و بی‌اطلاع از فرهنگ بریتانیایی است.

4- کریســتول می‌گویــد مک‌دونالــد ماننــد 
شــخصیت‌های داســتان‌های مارک تواین، یک 
آمریکایی ساده‌دل و خوش‌بین بود که با دیدی 
کودکانــه و گاهی عاری از پیچیدگی‌های واقعی 

به اروپا نگاه می‌کرد.

اصل عملیاتی ســازمان، آن‌گونه که 
تام بریدن تدوین کرده بود، حکم می‌کرد 
ســازمان‌ها و مؤسســات دریافت‌کننده 
حمایت ســازمان ســیا »ملزم به رعایت 
تمامــی جنبه‌هــای سیاســت رســمی 
آمریکا« نباشــند. این بــه معنای آن بود 
که گرایش‌های چپگرایانه می‌توانســتند 
در رســانه‌هایی مانند اینکانتر جان سالم 

به در ببرند. 
اما به گفته ریچارد وولهیم، فیلســوف 
بریتانیایی: »این مجله به این معنا چپ‌گرا 
بود که به برخی دیدگاه‌های چپ‌گرایانه 
مجال بیان مــی‌داد... اما اصلًا آن محفل 
آزادی نبــود که ادعایش را داشــت. به 
نظــرم تأثیرش این بــود که این تصور را 
]در دیگــران[ ایجاد می‌کــرد که نظرات 
تمــام طیف‌هــا را منتشــر می‌کنند. اما 
هیچ‌گاه اجــازه نمی‌دادنــد دیدگاه‌ها از 
مرز مشــخصی ]آنجا که به خط قرمزها 
می‌رســید[، به ویژه در حوزه‌های مربوط 
به سیاست خارجی آمریکا، فراتر روند. این 
کار ماهرانه انجام می‌شد: نظرات انتقادی 
نسبت به آمریکا منتشر می‌شد، اما هرگز 

واقعاً انتقادی نبود.« 
و بــه گفته تــام بریدن، ایــن دقیقاً 
عملکرد مورد انتظار از اینکانتر بود: »یک 
مجلــه تبلیغاتی1 که به ندرت از آنچه که 
وزارت امــور خارجه به عنوان سیاســت 
خارجــی آمریکا اعلام می‌کــرد، انحراف 
پیدا می‌نمــود.« وقتی بریــدن مقداری 
آزادی عمــل اعطا می‌کرد، قطعاً قصدش 
این نبود که اینکانتر مجاز باشد هر جنبه 
یا همه جنبه‌های سیاست رسمی آمریکا 
را محکوم کند و در سال ۱۹۵۸، این مجله 
دقیقاً در آستانه چنین کاری بود. در اوایل 
همان سال، دوایت مک‌دونالد پس از دوران 
فعالیتش در مجله اینکانتر، در نیویورک 
دوباره ظاهر شد. او برای استراحت بین راه، 
دو ماه در توسکانی اقامت کرد، جایی که 

تحت تأثیر شدید فرهنگ غنی اروپایی‌ها قرار 
گرفته بود. اما بازگشتش به نیویورک- جایی 
که رانندگان تاکسی فحش می‌دادند و ادب 
عمومی »وحشت‌آور« بود- برایش یک شوک 
فرهنگی شــدید به همراه داشت. او درباره 
احساس انزجارش نوشت، انزجار از خشونت، 
ابتذال و »بی‌ریختی« آمریکا؛ کشوری بدون 
ســبک، بی‌اعتنا به گذشته و حال، که تنها 
همّت خود را بر کسب ثروت ]نامشروع[ نهاده 
است. او با خشم نوشت: »شعار ملی ما نباید 
 از کثرت به وحــدت ]همه زیر یک پرچم2 
E Pluribus Unum[ باشد، نه حتی به 
 ،)In God We Trust( خدا توکل داریم
بلکه باید این باشــد: »من به ســهم خودم 

رسیدم، بقیه بروند جهنم!«

نماز جماعت اوّل وقت، از جملۀ چیزهایی بود که آیت‌الله 
حق‏شناس دائماً به آن موعظه می‏کرد و خود ایشان هم سخت 
به آن پایبند بود. البتّه نماز اوّل وقت برای هر کسی مقدور نیست. 
لذا ایشان می‏فرمود: »راهی برای این که بتوانید نمازتان را اوّل 
وقت بخوانید، پیدا کنید. مراقب باشــید حقّی ضایع نشود؛ امّا 

نمازها هم در اوّل وقت خوانده شوند«.1
***‏

آیت‌الله حق‏شناس با این که به نماز اوّل وقت، خیلی تأکید 
داشــت امّا گاهی که خیلی خسته می‏شد و من دخول وقت را 
یادآوری می‏کردم، می‏فرمود: »اوّل، یک چایی بیاور بخورم، بعد نماز 
بخوانیم«. در این مواقع، یک ربع بیست دقیقه، حتّی یک ساعت از 
اوّل وقت می‏گذشت، بعد نماز می‏خواند. می‏فرمود: »داداش علی! 
نمازی که با اوقات‏تلخی، بی‏حالی و بدون شوق خوانده شود، به 
درد نمی‏خورد«.2 ایشان همان‌گونه که به نماز اوّل وقت سفارش 
می‏کرد، از نمازی که با بی‏حوصلگی خوانده شود هم پرهیز می‏داد.3

***‏
در یکی از ســفرها به قم، علاوه‌ بر من و یکی از دوستان، 
همسر آیت‌الله حق‏شناس نیز همراه ما بود. بین راه برگشت، وقت 
نماز مغرب شد. تصمیم گرفتیم در نمازخانه‏ای میان راه برای نماز 
توقّف کنیم؛ امّا حاج‏ خانم گفت: »من الآن حال یا شرایطش را 
ندارم«. حاج آقا با این که نسبت به نماز اوّل وقت بسیار مقیّد 
بود، بلافاصله قبول کرد و فرمود: »برویم تهران نماز بخوانیم«. 
البتّه برای این که می‏خواســت نماز را با تأخیر بخواند، اظهار 

ناراحتی می‏نمود؛ ولی در عمل، با همسرشان همراهی کرد.4
برکات نماز اوّل وقت

آیت‌الله حق‏شناس، نماز اوّل وقت و ترجیحاً نماز جماعت 
را برای عموم افراد، نقطۀ عزیمت می‏دانســت و بر آن، به جد، 
اصرار داشت و همگان را بر آن توصیه می‏نمود و بارها می‏فرمود: 
»من تضمین می‏کنم که تداوم در محافظت بر نماز اوّل وقت، 

گره‏گشای عقده‏ها و مشکلات است«.5
***‏

آیت‌الله حق‏شناس فرمود: »یک‌بار که در مشهد به مسافرخانه 
رفته بودم، اتفّاقاً اتاقی که گرفتم، حمّام داشت. یکی از این روزها 
وقتی می‏خواســتم برای زیارت امام هشتم)ع( و به جای آوردن 
نمازی که قطب راوندی- برای برآورده‌شــدن حوائج شخصیّه 
می‏فرماید،6 حرکت کنم، جسارت است؛ امّا این مستراح‏ها را که 
درست می‏کنند، گاهی ترشّح می‏کند! بنده هم برای تطهیر به 
حمّام رفتم و غفلت کردم از این که آب از ســاعت هشت صبح 
تا پنج بعد‌از‌ظهر به خاطر تعمیرات، قطع می‏شود. غافل از قطع 
بودن آب، دوش را باز کردم و ته ماندۀ آبی که در دوش بود، آمد 
و آب قطع شد. یک وقت من متوجّه شدم که آب به کلیّ قطع 
است؛ ولی توجّهم جای دیگر رفت و گفتم: پروردگار عزیز! من به 
نماز اوّل وقت می‏خواهم متوسّل شوم و حاجتم را بگیرم. گفتم: 
‌ای نماز اوّل وقت! تو که می‏دانی من می‏خواهم بروم بالای ســر 
مبارک و آن دو رکعت را بخوانم و به علاوه خودم را برای نماز اوّل 
وقت مهیّا کنم. ]کاری کن![7 خدا شاهد است، ناگهان دیدم آب 
وصل شد و آب فراوانی آمد که من تطهیر کردم و غسل کردم. 
وقتی کاملاً برای زیارت مهیّا شــدم، گفتم: بروم و یک تشکّر از 
صاحب مسافرخانه بکنم که آب را وصل کرد. پایین رفتم و سلام 
کردم. گفتم: من از شما تشکّر می‏کنم که امروز آب قطع نشد و به 
نظرم تا ظهر ادامه دارد. صاحب مسافرخانه گفت: آقا! امروز آب از 
ساعت هفت صبح قطع است! گفتم: نه؛ آب می‏آمد. گفت: اختیار 
دارید! نکند می‏خواهی ما را دست بیندازی آقای میرزا! شما که 
هیچ‌وقت با ما شوخی نمی‏کردی؟! بنده یک‏مرتبه متوجّه شدم 

که مطلب از چه قرار است«.8
***‏

شخصی9 گفت: من کسالتی گرفته بودم )ظاهراً یرقان گرفته 
بود. کسانی که یرقان می‏گیرند، کبدشان حسّاس است و باید 
از شیر و شیربرنج و اینها تجاوز نکنند. گوشت هم برایشان ضرر 

نماز اوّل وقت 
به شرط رعایت حقوق دیگران
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می‌فرمود:  حق‌شناس  آیت‌الله 
»راهــی برای این کــه بتوانید 
بخوانید  اوّل وقت  را  نمازتــان 
حقّی  باشید  مراقب  کنید.  پیدا 
ضایع نشــود؛ امّــا نمازها هم 
اوّل وقت خوانده شــوند.« در 

آیت‌الله حق‏شــناس با این که به نماز اوّل وقت، خیلی تأکید داشــت 
امّا گاهی که خیلی خســته می‏شــد و من دخول وقــت را یادآوری 
می‏کردم، می‏فرمــود: »اوّل، یک چایی بیاور بخورم، بعد نماز بخوانیم«. 
در این مواقع، یک ربع بیســت دقیقه، حتّی یک ســاعت از اوّل وقت 
می‏گذشــت، بعد نماز می‏خواند. می‏فرمود: »داداش علی! نمازی که با 
اوقات‏تلخی، بی‏حالی و بدون شــوق خوانده شود، به درد نمی‏خورد.«

کســی بخواهــد از تجربه بســیاری که در 
مورد گروگان‌ها یا ارتباطات بسیاری که در 
کشورهای عربی دارم، کمک بگیرد؛ اما فقط 
سال 1988 در این جریان مهم درگیر و به 

کار گرفته شدم.
اولین مراجعه به من از سوی زاوی بار در 
دوره شــهرداری رمت گن صورت گرفت که 
یکی دیگر از دوســتان خوب من در دوران 
خدمت نظامی بود. او صبح یکی از روزهای 
آغازین ســال 1988 با من تماس گرفت و 

پسران را برگردانید
2000 -1986

هرکس که یک اســرائیلی را نابود کند 
گویی تمام جهــان را نابود کرده و هرکس 
که جان یک اســرائیلی را حفظ کند گویی 

تمام جهان را حفظ کرده است.
)سنهدرین لوز(

وقتی به شــصت سال فعالیت امنیتی و 
اجتماعی خود نگاهی می‌اندازم، می‌توانم به 
مخرج مشترکی اشاره کنم که در طول این 
ســال‌ها به عنوان موضوعی کلیدی سپری 
شده است؛ آزادسازی اسرا]ی ارتش اشغالگر 

صهیونیستی[. 
نگرانی همیشگی برای سرنوشت کسانی 
که قادر به دفاع از حقوق و حفظ اســتقلال 
خود نیستند1 و در وهله اول برای سرنوشت 
کســانی از قوم مــن که سرنوشــت بدی 

داشتند.

از من خواهش کرد با دوســتش در پلیس، 
مه‌یـِـر کپلان ملاقات کنــم. زاوی بار گفت: 

»او می‌خواهد به‌زودی با تو ملاقات کند. 
در ســال‌های اخیــر او داوطلبانه با یونا 
باومل، پدر زکریا باومل یکی از ســه سرباز 
مفقود تیپ زرهی از نبرد ســلطان یعقوب 
همــکاری می‌کند. آنهــا می‌خواهند که از 
طریق آشنایان و روابط تو از جمله با عدنان 
خاشــقجی به آنها کمک کنی. ســعی کن 
زمانــی پیدا کنی و با آنها ملاقات کنی، این 

یک دستور است.«
با کمال میل به این درخواست پاسخ دادم 
و چندروز بعد ملاقاتی صورت گرفت. در آن 
جلسه یهودا آلبوهر هم شرکت کرد که خود 
را به طور کامل برای این مأموریت مهم مهیا 
کرده و از آن زمان تــا به حال این موضوع 
را با صداقت و وفاداری همراهی کرده است. 
از لحظه‌ای که این دو فرد اعجاب‌انگیز، یونا 
باومل و مه‌یرِ کپلان را ملاقات کردم، دانستم 
کــه هرآنچه بتوانم، از نظــر مالی، زمانی و 
روابط، انجام خواهم داد تا به آنها کمکی کرده 
باشــم؛ زیرا همه آنچه که در رنج خانواده‌ها 
وجــود دارد، مواجهه آنها با عدم قطعیت در 
موضوع سرنوشت عزیزان‌شان است. ملاقات 

در منزل من در ساویون صورت گرفت. 
از لحظه اول با این دو نفر احساس ارتباط 
عمیقی کردم. مه‌یـِـر کپلان، فردی نجیب، 
اصیل و بســیار بااســتعداد در حیطه خود 
بود که در ســال 1949 از ایالات ‌متحده به 

اسرائیل مهاجرت کرده بود. 
وی قبلًا به عنوان افســر ارشد در پلیس 
اســرائیل در درجه سرتیپی خدمت و بخش 
شناســایی جنائی را در ستاد ملی تأسیس 
کرده و به ریاســت واحد تحقیق و توســعه 
در پلیس منصوب شــده است. برای برتری 
او دســتاوردهای بسیاری را ثبت کرده‌اند از 
جمله اینکه او مســئول احراز هویت نهائی 

دشمن نازی، آدولف آیشمن2 بود.
پانوشت‌ها:

1- م: ادعاهای واهی نیمرودی که جهت مظلوم‌نمایی 
برای مخاطب صهیونیستی مطرح می‌شود، چراکه 
نگرانی او هرگز شامل نقض حقوق فلسطینیان، سلب 
استقلال‌شان و اشغال سرزمین‌های آنها نشده است.
2- م: رجوع شــود به پاورقی شــماره 10 فصل 8. 
)»آدولف آیشــمن« یکی از افسران برجسته ارتش 
نازی بود که پس از شکست هیتلر به بوینس‌آیرس 
پایتخت آرژانتین‌ گریخت و در آنجا هویتی جدید با 
نام »ریکاردو« کسب کرد. به ادعای صهیونیست‌ها او 
شخصاً بر شکنجه و کشتار یهودیان در بازداشتگاه‌ها 
نظارت داشــته اســت. بر همین اســاس سازمان 
اطلاعاتی رژیم صهیونیستی پس از شناسایی هویت 
جدید آیشمن در آرژانتین گروهی را برای ربودن او 
به آرژانتین اعزام کرد. آیشــمن 1960/5/10 ربوده 
و پس از انتقال به اراضی اشــغالی در 1961/4/11 
محاکمه شد. دادستان کل اسرائیل او را به شرکت 
در کشــتار یهودیان آلمان متهم کرد. آیشــمن در 
1961/12/15 بــه مــرگ محکوم و حکــم به دار 
آویختــن وی در 1962/5/31 در زندان رمله اجرا 
شد، سپس جسدش را ســوزاندند و خاکسترش را 
بیــرون از آب‌های منطقه‌ای به دریــا ریختند. در 
پی اعدام آیشــمن، آرژانتین عملیــات ربودن او را 
اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی از جانب اســرائیل 
برای خدشــه‌دار کــردن حاکمیت ملــی آرژانتین 

به‌شمار آورد.(
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مداخله برای آزادی سرباز واحد 101 
دهه پنجاه، به عنوان افسر جوان اطلاعاتی 
در واحد افسران ویژه در تلاش برای آزادی 
ســرباز واحد 101، اسحاق جیبلی مداخله 
کــردم که در جریان فعالیــت ضد اردوگاه 
لژیون در عــزون به اســارت لژیون اردنی 

درآمده بود. 
دهــه 60 ]میلادی[ به عنــوان نماینده 
»موساد« در ایران و سپس به عنوان مستشار 
ارتش آنجا منصوب شــدم و برای مهاجرت 
ده‌ها هزار یهودی به اســرائیل کمک کردم. 
دهه هفتاد، به عنوان تاجر غیردولتی پشت 
عملیاتی قرار گرفتم که در میان دیگر اهداف، 
برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و سربازان 
ارتش اسرائیل اسیرشــده در لبنان توسط 
افراد سازمان »حزب‌الله« طراحی شده بود. 
تمام این کارها را انجام دادم چون معتقدم، 
همان‌طور که من تا به امروز باور داشتم، باید 
تمام منابع ممکن را به کار گرفت تا کسانی 
که در سرزمین دشمن دچار مشکل شده‌اند 

را آزاد سازیم. 
مــورد خاصــی از تمــام اقداماتم برای 
آزادسازی اسرا که بخشی از آنها افشا شده و 
برخی دیگر تاکنون مخفی مانده است، درباره 
چهار مفقودالاثر است؛ چهار سربازی که برای 
نبرد تحت لوای اسرائیل خارج شدند و هنوز 
بازنگشــته‌اند. اسامی ســه نفر از آنها زکریا 
باومل، زوی فلدمن و یهودا کاتز اســت، سه 
سرباز نیروی زرهی که پس از نبرد سلطان 
یعقوب در جنگ لبنان در ژوئن 1982 مفقود 
شــدند و دیگری خلبان رون آراد که اکتبر 

1986 در لبنان به اسارت درآمد.
از وقتی که درگیر موضوع این مفقودین 
شدم، از هیچ تلاش و منبعی مضایقه نکردم 
تا آنها را به خانه برگردانم یا حداقل اطلاعات 

دارد؛ ولی برای خوردن گوشت، اشتهای قوی پیدا می‏کنند(. 
او می‏گفــت: یک‌بار دیدم که دارند در خانه گوشــت کوبیده 
می‏خورند. گفتم: بابا یک لقمه گوشت هم به من بدهید! گفتند: 
اگر ما به تو گوشت بدهیم، تو از بین می‏روی! بالأخره من نشان 
کردم که ببینم آن گوشــت کوبیده را کجا می‏گذارند. رفتم و 
آن را خوردم و تا خوردم، دلم ســخت درد گرفت. گفتند: باید 
طبیب معاینه‏اش کند. طبیب که آمد، دیدم در خفا به خانواده‏ام 
می‏گوید: این در مخاطره است. چه‌کار کرده؟ گفتند: از خودش 
بپرس! از خودم پرســیدند. گفتم: گوشــت خورده‏ام. خلاصه 
طبیب گفت: امیدی به درمانت نیســت! دارو هم نمی‏دهم. به 
ناچار از همه‌جا قطع امید کردم و به امام زمان)عج( متوسّــل 
شدم. همان‌شب، دیدم شخصی فوق‌العاده زیبارو، با یک شخص 
دیگر که یک چنگک دستش بود، وارد شدند. گویا یکی حضرت 
ملک الموت)ع( بوده و آن دیگری هم نماز اوّل وقت بوده است. 
می‏گفت: در عالم رؤیا، هرچه ملک‌الموت می‏خواست چنگک 
بیندازد و از نوک پنجه، روح را بکشد، آن شخص زیبارو جلوی 
دست او را می‏گرفت، تا بالأخره نگذاشت که جانش را بگیرد. 
نماز اوّل وقت، بین شــما و مرگ، شفیع است.10 مبادا آن را از 

دست بدهید!11
***‏

شخصی آمد و گفت: من می‏خواهم نمره اوّل بشوم! گفتم: 
»برو نمازهایت را اوّل وقت بخوان«. بعد از مدّتی که نمازهایش 
را اوّل وقت خواند، آمد و به من گفت: من همان شبی که بنا 
گذاشتم نمازهایم را در اوّل وقت بخوانم، دیدم که در مدرسه، 
مجتمعی بر پاست و یک آقایی از در آمد و یک آقای بزرگواری 
من را صدا زد و ]خطاب به مدیر[ گفت:‌ ای مدیر مدرسه! باید 
این دو نفر را در مرحلۀ اوّل بنویسی! فردایش که برای امتحانات 
شفاهی به مدرسه رفتم، خدا شاهد است که تمام معلّم‏هایی که 
متصدّی امتحان بودند، می‏گفتند: تو چه‌کاره هستی که وقتی 
وارد می‏شوی، قلب ما را مسخّر می‏کنی و دلمان می‏خواهد که 
به تو ارفاق کنیم و از آسان‏ترین جاها از تو سؤال کنیم؟! یکی 
از آنهــا به من گفت: کجای شــیمی را بلدی؟ من گفتم: آب، 
اکسیژن دارد؛ H2O. او گفت: خیلی خب! و یک بیست به من 
داد و گفت: من در تمام عمرم به کسی بیست نداده‏ام، از یازده 

و دوازده بالاتر نداده‏ام!12

***‏
شخصی از هوانیروز گفت: آقا! ما را موعظه‏ای بکنید. گفتم: 
»شــما نمازتان را اوّل وقت بخوانید«. از قضا در اصفهان، یک 
سرهنگ خیلی خبیث بود که از بس شرارت داشت، دو تا از آن 
قبّه‏هایش را کنده بودند و سرهنگ‏تمام، شده بود سرگُرد. با آن 
که تنزّل کرده بود و لیکن تمام مافوق‏ها از او حساب می‏بردند. 
گفت: من به وصیّت شــما عمل می‏کردم؛ یک‏دفعه شــیپور 
حاضرباش زدند )حالا یا طبل زدند یا هر اصطلاحی که هست(. 
من نمازم را خواندم و زیادتر هم طول دادم. )گفتم: نه دیگر، آن 
زیادترش موضوع نداشت! من به تو گفته بودم نماز را اوّل وقت 
بخوان. کِی گفتم زیاد طولش بدهی؟(. گفت: خلاصه رفقا آمدند 
درِ گوش من گفتند: حواست جمع باشد که آن سرهنگ خبیث 
آمده و تمام افراد به حالت خبردار در مقابلش ایستاده‏اند. گفت: 
من نمازم را خواندم، با کمال رشادت و دیدم هیچ‌کس به غیر از 

شخص خشنی که ممکن است هر بلایی سر آدم بیاورد و شلّق 
هم بزند، این طور ایستادگی می‏کند! این قدرت به کسی داده 

نمی‏شود، مگر از جانب پروردگار عزیز.13
***‏

شــخصی بود به نام علی. فامیلی او را نمی‏دانم؛ ولی چون 
در کار فروش قاشق و چنگال بود، به علی قاشق‏چنگالی معروف 
بود. او روزهای جمعه بدون هیچ چشمداشتی برای نظافت منزل 
آیت‌الله حق‏شناس به آنجا می‏آمد. این قضیّه برای پیش از انقلاب 
است. یک‌بار از او پرسیدیم: برای چه این کار را می‏کنی؟ گفت: 
نذر کرده‏ام. زمانی که در چهارراه مولوی مغازه داشتم، یک روز 
پیش حاج آقا آمدم و گفتم: کارم گیر است! باید چه‌کار کنم؟ 
فرمود: »داداش جون! شما نماز اوّل وقت بخوان، کارت درست 
می‏شود«. من کلًّ به نماز خواندن تقیّد چندانی نداشتم. وقتی 
هــم می‏خواندم، نزدیک غروب یا خارج از وقت می‏خواندم؛ امّا 

پس از این توصیه، شروع کردم به نماز اوّل وقت خواندن و بعد 
از مدّتی، کسب‌و‌کارم رونق گرفت و سفارش‌ها زیاد شد، تا این 
که مشکلی برایم پیش آمد. یک نفر تهمتی به من زد و مرا برای 
بازپرســی به دادگاه بردند. پس از چند‌بار رفت و آمد، قرار شد 
ساعت یازده فلان روز پیش قاضی برویم. آن روز، همراه شاکی 
نشسته بودیم تا نوبتمان شود؛ امّا کار نفرات قبلی، طول کشید 
و موقع نماز ظهر شد. به پاسبان گفتم: می‏خواهم بروم نمازم را 
بخوانم. وقتی اجازه داد، رفتم نماز خواندم و برگشتم. در فاصله‏ای 
که نماز می‏خواندم، نوبت ما فرا رسیده بود و شاکی به تنهائی 

وارد اتاق قاضی شده بود. چون من حضور نداشتم، جلسه چند 
دقیقه‏ای معطّل مانده بود. وقتی وارد شدم، قاضی پرسید: کجا 
بودی؟ چرا دیر آمدی؟ گفتم: رفته بودم نماز بخوانم. پرســید: 
نگفتی الآن نوبتت می‏شود و باید حضور داشته باشی؟! گفتم: 
من مقیّد به نماز اوّل وقت هستم. قاضی گفت: کسی که مقیّد 
به نماز اوّل وقت است، هیچ‌وقت متّهم نمی‏شود! بعد هم بدون 
هیچ سؤال و جوابی مرا آزاد کردند. از آن موقع، نذر کرده‏ام که 

هفته‏ای یک روز منزل حاج آقا بیایم.14
***‏

منزل آیت‌الله حق‏شناس پنجره‏ای داشت. یک روز دیدم 
جوانی مشغول نصب توری روی آن است. وقتی کارش تمام شد، 
با همان سر و وضع خاکی، صورت حاج آقا را بوسید و کنار ایشان 
نشست. این کار او برای من که پزشک حاج آقا بودم و مراقب 
سلامت ایشان بودم، ناراحت‌کننده بود. آن جوان که بدن ضعیفی 
هم داشت، به حاج آقا گفت: حاج آقا! ما را دعا بفرمایید! حاج آقا 
مثل بیشتر موارد، با اصطلاح »دوستان، شما را دعا می‏کنند« 
پاسخ او را داد؛ ولی جوان گفت: نه، شما خودتان دعایم کنید! 
حاج آقا فرمود: »إن‌شاء‌الله دعایتان می‏کنم«. جوان که گویی 
هنوز راضی نشده بود، گفت: نه، یک دعای ویژه می‏خواهم. او 
در ادامه گفت: من با پدر و برادرم، نزدیک بهشت‌زهرا)س( مغازۀ 
میوه‏فروشی داریم. میان مغازۀ ما تا جادّۀ اصلی که حدود یک 
کیلومتری فاصله است، غیر یک خانه، ساختمان دیگری وجود 
ندارد و ما به اقتضای نوع کارمان، گاهی نیمه‏شب‏ها هم از کنار 
آن خانه عبور می‏کنیم. دیشب، موتورمان روبه‏روی همان خانه، 
پنچر شد. من و پدر و برادرم موتور را به دست گرفتیم و پیاده 
راه افتادیم که ناگهان پنج شش تا سگ شروع به پارس کردن 
کردند و به ما حمله کردند. ظاهراً صاحب آن خانه، این سگ‏ها را 
برای محافظت از خانه‏اش جمع کرده بود. ما با پرتاب سنگ، آنها 

را دور کردیم و از آنجا گذشتیم. امروز صبح در مغازه مشغول کار 
بودیم که از پاسگاه آمدند و گفتند که صاحب آن خانه، مدّعی 
شده که شما دیشب قصد دزدی از خانۀ او را داشته‏اید.تا جوان 
این را گفت، حاج آقا که معمولاً ســرش پایین بود، به صورت 
او نگاه کرد و فرمود: »دروغ می‏گویند! هرکس گفته شما دزد 
هستید، دروغ گفته است«. جوان گفت: به هر حال، فعلًا از ما 
شکایت کرده و ما گرفتار شده‏ایم. لطفاً دعایی کنید تا از این 
گرفتاری رها شــویم. حاج آقا فرمود: »شما نمازت را اوّل وقت 
و با توجّه بخوان، خدا کمکت می‏کند«. جوان که انگار منتظر 
توصیه‏ای خاص بود، پرسید: کار دیگری لازم نیست انجام دهم؟ 
حاج آقا فرمود: »نه«. جوان، بلند شد و دوباره صورت ایشان را 
بوسید و رفت. حدود دو هفته بعد، آن جوان را دوباره در منزل 
حاج آقا دیدم و از او پرسیدم: نتیجۀ شکایت و دادگاه چه شد؟ 
گفت: وقتی از دادگاه احضاریهّ آمد، متوجّه شدیم که صاحب 
آن خانه غیر از متّهم کردن ما به قصد دزدی، مدّعی شده که 
ما قصد تجاوز به اهل خانه هم داشــته‏ایم! روز دادگاه از صبح 
زود، من و پدر و برادرم در دادگاه حاضر شــدیم. شاکی هم با 
زن و بچّه‏اش آمدند و همگی منتظر بودیم تا قاضی بیاید؛ امّا 
آن‌قدر قاضی تأخیر داشــت که صدای اذان ظهر بلند شد. به 
پدرم گفتم: وقت نماز شــده. برویم نمازمان را بخوانیم. پدرم 
گفــت: ولی اگر قاضی بیاید و ببیند که ما نیســتیم، پدرمان 
را در می‏آورد! گفتم: قاضیِ اصلی خداســت! و بلند شــدم که 
بــروم. پدرم گفت: پس، من هم می‏آیم. برادرم هم که دید ما 
داریم می‏رویم، به ما ملحق شد و سه نفری رفتیم در نمازخانه 
و نمازمان را خواندیم. من زودتر نمازم را خواندم و برگشــتم. 
وقتی رسیدم، دیدیم قاضی آمده و جلسه شروع شده است. درِ 
اتاق را با ترس و لرز باز کردم. همین که چشــم شاکی به من 
افتاد، گفت: آقای قاضی! این، خود پدرسوخته‏اش است. قاضی 
نگاهــش را به من دوخت و گفت: بیا داخل ببینم! و با حالتی 
خاص ادامه داد: دادگاه را مسخره کردید؟! شاکی اینجا ایستاده 
و ما منتظر شما هستیم. اگر برای هر پرونده، این قدر باِیستم 
که دیگر به کاری نمی‏رسم! گفتم: آقای قاضی! ما از صبح، اینجا 
نشسته بودیم. وقتی اذان را گفتند، دیدیم شما تشریف ندارید، 
رفتیم نماز بخوانیم. پرســید: یعنی رفته بودید نماز بخوانید!؟ 
گفتم بله. وقتی پدر و برادرم آمدند، از آنها هم همین سؤال را 
پرسید. پدرم گفت: تقصیر پسرم است! او گفت که برویم اوّل 
نماز بخوانیم! برادرم هم با اشاره به ما گفت: این دو نفر، من را 
گــول زدند! قاضی دقایقی پرونده را مطالعه کرد و چند لحظه 
بعد، به شاکی گفت: ادلۀّ شما کافی نیست. بلند شوید بروید! 
کســی که نماز اوّل وقت ‏می‏خواند، دزدی نمی‏کند. وقت ما را 

هم نگیرید! و این‌گونه مشکل ما حل شد.15
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بنده برای صلۀ‌رحم به تجریش رفته بودم. وقتی نزدیک ظهر 
شد، گفتم: باید برای نماز به مسجد امین‌الدوله بروم. گفتند: بابا 
جان! اینجا دزاشیب است. مسجد امین‌الدوله کجا و اینجا کجا!؟ 
گفتم: نه؛ باید بروم. چون می‏دانستم آنها فعلاً نمی‏خواهند نماز 
جماعت بخوانند و عصر، نماز جماعت می‏خوانند. من هم از آنجا 
حرکت کردم و آمدم که به نماز اوّل وقت برسم. آنها می‏گفتند: 
آخر، اتومبیلی نیست که تو را ببرد. من گفتم: خودم اتومبیل را 
تهیّه می‏کنم. به سر خیابان آمدم و دیدم که یک سواری دارد 

می‏رود. گفتم: »بابا جان من! من یک دردی دارم. شــما بلدی 
دوا بکنی؟ هر چه‌قدر هم که بخواهی، به تو می‏دهم!«. )مقدّس 
اردبیلی هم یک وقت به حمّام رفت و گفت: آی حمّامی! بلند 
شو، من آب لازم دارم. حمّامی گفت: برو بابا؛ حالا کو تا اذان؟ 
مقدّس گفت: من کاری هم قبل از اذان دارم. بلند شو، دو برابر 
می‏دهــم. گفت: باز نمی‏کنم. گفت: ســه برابر، چهار برابر! هر 
چه‌قدر پول در کیسه دارم، می‏دهم! تا ]این که[ حمّامی در را 
باز کرد. او این طور، مقدّس اردبیلی شد( گفت: شما چه دردی 
داری؟ گفتم: »درد من، نماز اوّل وقت است! هر‌چه بخواهی به 
تو می‏دهم، من را تا جلوی بازار سیّد اسماعیل ببر«. گفت: دردت 
همین است؟ گفتم: »بله!«. گفت: من نوکرتم! غلامتم! قربان تو 
با این دردت! ما را نشاند و آورد سمت مسجد امین‌الدوله. بین 
راه هم گفت: چون تو با اخلاص آمدی، من هم با اخلاص آمدم. 
دزاشیب دعوت داشتی؟ گفتم: »بله، آنجا ناهار دعوت بودم و 
الآن دارم برای نماز می‏روم«. او هم گفت: پس من دوباره شما را 
برمی‏گردانم بالا. کجا؟ از اینجا تا دزاشیب، اوّلِ دربند! هرچه بنده 
پول به ایشان دادم، گفت: من قبول نمی‏کنم! باید مرا دعا کنی.

پی‌نوشت‌ها:
1. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.   2. با توجّه به توصیف 
لاةِ قامُوا كُسالىَ؛ چون به نماز  قرآن‌کریم از منافقان که: )إذِا قامُوا إلِىَ الصَّ
لاةَ إلِّ  ايستند، با کسالت م‏ىايستند‏( )نساء: آیۀ ۱۴۲( و )لا يأَتْوُنَ الصَّ
وَ هُمْ كُسالى؛ جز با ]حال[ کسالت، به سوی نماز نمی‏آیند( )توبه: آیۀ 
۵۴(، نماز خواندن بدون نشاط، نماز منافقان و نماز نامطلوبی است. با 
این حال و با توجّه به فضیلت فراوان نماز اوّل وقت، کسانی که حالت 
معنوی‏شــان برای نماز، در اوّل وقت و غیر آن، تفاوت چندانی ندارد، 
باید مراقب باشــند که به بهانۀ نداشتن شوق و نشاط، نماز را از وقت 
فضیلتش به تأخیر نیندازند.   3. به نقل از آقای علی قره‏گوزلو.   4. به 
نقل از آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی.   5. به نقل از حجت‌الاسلام 
سیّد عبّاس قائم‏مقامی.6. آیت‌الله حق‏شناس در توضیح روایتی که قطب 
راوندی دربارۀ این نماز آورده، می‏فرماید: »ایشان سند صحیحی نقل 
کرده که اگر کسی برود خدمت امام هشتم)ع( و دو رکعت نماز با توجّه 
در بالای سر بخواند، قنوتش را که به زبان فارسی هم جایز است، بگوید، 
مثلًا پروردگار حاجت من چنین و چنان اســت، پروردگار إن‌شاء‌الله 
حوائج شــخصیّۀ او را برطرف می‏فرماید«.   7. آیت‌الله حق‏شناس در 
توضیح این مطلب می‏فرماید: »شما می‏دانید که نماز با انسان حرف 
می‏زند و می‏گوید: »حَفِظتَنی حَفِظَکَ الله؛ مرا حفظ کردی، خدا تو را 
حفظ کند« )الکافی: ج۳ ص۲۶۸ ح۴ از امام باقر)ع(( ]یعنی[ اگر مرا 
حفظ کنی، خدا حفظت می‏کند و اگر مرا ضایع کنی، خدا تو را ضایع 
می‏کند. پس نماز اوّل وقت هم با شما صحبت می‏کند«.   8. مواعظ: 
ج۲ ص۶۶. حجج اسلام محمّدعلی جاودان و سیّد عبّاس قائم‏مقامی 
و آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی نیز همین جریان را بیان کرده‏اند. 
در مصاحبۀ آقای حســن کریمی نیز به این مطلب اشاره شده است.   
9. حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی می‏گوید: آیت‌الله حق‏شناس این 
جریان را در ســخنرانی از زبان فرد نامعلومی بیان ‏نمود؛ امّا در جمع 
خصوصی که آن را تعریف کرد، معلوم شد که این جریان برای خود 
ایشان رخ داده است.   10. رسول خدا)ع( در توصیف فرشتۀ مرگ هنگام 
لاةِ،  حُهُم فی مَواقيتِ الصَّ گرفتن جان مؤمنان می‏فرماید: »إنمَّا يتََصَفَّ
نَهُ شَهادَةَ أن لا إلهَ إلَّ الله  ن يوُاظِبُ عَليَها عِندَ مواقيتِها، لقََّ فَإن كانَ مِمَّ
داً رَسولُ الله وَ نحَّ‏ى عَنهُ مَلکَُ المَوتِ إبليسَ؛ ]فرشتۀ مرگ[  وَ أنَّ مُحَمَّ
در وقت‏هاى نماز به آنها سر م‏ىکشد. پس اگر از کسانى باشد که در 
وقت نمازها بر آن مواظبت م‏ىکنند، شــهادتین )گواهى به یگانگى 
خدا و رسالت محمّد)ع(( را به او تلقین و ابلیس را از او دور م‏ىکند« 
)الکافی: ج۳ ص۱۳۶ ح۲(.   11. مواعظ: ج۲ ص۱۱۷. این جریان در 
نوشتۀ حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان نیز آمده است، با این تفاوت 
که اوّلاً این اتفّاق را برای خود آیت‌الله حق‏شــناس ذکر می‏کند، ثانیاً 
به جای »نماز اوّل وقت«، »نماز شب« آمده است که البتّه با توجّه به 
متن سخنرانی آیت‌الله حق‏شناس، همان نماز اوّل وقت، صحیح است.   
12. مواعــظ: ج۴ ص۱۵۲.   13. مواعــظ: ج۱ ص۲۱۱.   14. به نقل 
از آقای رضا مطلّبی کاشانی.   15. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.

من نماز نخوانده و همه حاضر شده‏اند و فقط من غایب بوده‏ام. 
رفتم جلو، ســام دادم. گفت: مگر امریۀّ مرا نشنیدی؟! گفتم: 
چرا قربان! شنیدم؛ ولی داشتم نماز می‏خواندم. گفت: امریۀّ من 
بالاتر بود یا نماز تو؟ گفتم: نماز خدا! )نگفتم نماز خودم، گفتم 
نماز خدا( هیچی؛ نفسش در نیامد! من صورت او را که بوسیدم، 
واقعاً مثل این بود که قلبم او را بوســید. او می‏گفت: وقتی من 
این رشــادت را به خرج دادم، آن چهار پنج نظامی‏ای که نماز 
نمی‏خواندند، آنها هم نمازخوان شدند و گفتند: نماز چه می‏کند 
که انسان این‌قدر جگر پیدا می‏کند و در مقابل یک همچنین 

جدیدی درباره سرنوشت آنها به دست آورم. 
در ملاقات‌های محرمانه شرکت کردم، با افراد 
موثق دارای اعتبار و افراد متفرقه بی‌اعتبار 
ملاقات داشــتم و به هر کورســوی امیدی 
چنــگ زدم. هیچ راهــی را، حتی به اندازه 
ذره‌ای که به نظرم می‌توانست مرا پیش ببرد، 
رها نکردم، حتی لحظه‌ای که علامت سؤال 
اسرائیل  وحشــتناک درونم درباره وجدان 

آزارم می‌داد. 
حین برگــزاری هر جلســه تجاری در 
کشــورهایی که ممکن بود بــا موضوع آنها 
مرتبط باشــند، همیشــه یک درخواست را 
مطرح می‌کــردم: هر اطــاع جزئی را که 
می‌توانید درباره سرنوشت مفقودین بیاورید، 

برای من فراهم کنید. 
ایــن امر برای من از هر معامله و ســود 
اقتصادی مهم‌تر اســت. نه یک‌بار، نه دو‌بار، 
بارها دســته‌چک از جیبم درآوردم و مبالغ 

چه اتفاقی برای سرنوشت این چهار نفر 
افتاده است؟ آیا آنها هنوز زنده‌اند؟ آیا آنها در 
جایی در دمشق یا تهران نگه داشته می‌شوند 
و برای لحظه‌ای انتظار می‌کشند که به آنها 

خبر بازگشت به خانه را بدهند؟ 
در تمامــی تماس‌هایی که انجام دادم از 
یک نقطه مبنایی حرکت کردم؛ این که هر 
چهــار نفر زنده‌اند و برخلاف میل‌شــان در 
کشور دشمن نگاه داشته می‌شوند. تا زمانی 
که اثبات نشــود هم تا به امروز بر این کار 
ایســتادگی کردم و هم در آینده از همین 
نقطه هر تلاشــی را برای افشــای حقیقت 

ادامه خواهم داد. 
در طول این ســال‌ها مانند بسیاری در 
اسرائیل گزارش‌های رســانه‌هایی را که به 
سرنوشت چهار سرباز گم‌شده می‌پرداختند، 
دنبــال می‌کــردم. آرزو داشــتم روزی که 
اســرائیل موفق به بازگردانــدن این چهار 
نفر به خانه شــود دور نباشد و امیدوار بودم 

 آن زمان به مایک جوسلسون 
گفتم که دوایت پاشنه آشیل 
کنگره اســت، و ‌]بعدها همه 
فهمیدند که[ حق با من بود.

آنچه مک‌دونالد نوشــت، ســوگنامه‌ای 
بلند‌بالا برای کشوری بود که از نگاه او همین 
حالا هم در حال افول به نظر می‌رســید. در 
حالی که بسیاری از روشنفکران از آستانه‌ها 
می‌گذشــتند تــا فرهنــگ »آمریکایی« را 
به آغوش بکشــند، دوایتِ یاغــی بار دیگر 
وسوســه شــد تا موضعی »برخلاف جریان 
اصلی آمریــکا« اتخاذ کنــد. در ژانویه، او 
اندیشــه‌هایش را در قالب مقاله‌ای با عنوان 
ساده‌ »آمریکا! آمریکا!« برای مجله اینکانتر 
فرستاد. اسپندر آن را پذیرفت، هرچند بعدها 
ادعا کرد که متن را به درستی نخوانده. اما 
ایروینگ کریســتول بهت‌زده شد. او مقاله 
را »شــبیه به آثار جان آزبورن«، »خودزنی 
برآمده از یک ذهن بیمار« و بی‌سر و ته یافت. 
او گفت: »دوایت روزنامه‌نگار فوق‌العاده‌ای 
بود اما کاملًا غیرقابل پیش‌بینی و گاهی قادر 

دهه پنجاه، به عنوان افســر جوان اطلاعاتی در واحد افســران ویژه 
در تلاش برای آزادی ســرباز واحــد 101، اســحاق جیبلی مداخله 
کردم که در جریــان فعالیت ضد اردوگاه لژیون در عزون به اســارت 
لژیــون اردنی درآمــده بود. دهــه 60 ]میلادی[ به عنــوان نماینده 
»موســاد« در ایران و سپس به عنوان مستشــار ارتش آنجا منصوب 
شــدم و برای مهاجرت ده‌هــا هزار یهودی به اســرائیل کمک کردم.

پـاشنـه آشیـل
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 169
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هنگفتی نوشتم- یک میلیون دلار و بیشتر- 
برای تأمین مالی کسی که اطلاعات جدیدی 

برایم بیاورد. 
تا بــه امــروز صدهــا هــزار دلار برای 
ارتش سرمایه‌گذاری  مفقودین  جست‌و‌جوی 
کــردم و حاضرم مبالغ بســیار بیشــتری را 
بپردازم تا به پایان یافتن رنج خانواده مفقودین 
کمــک کنــم و موجب پایان خوشــی برای 
 یکی از قســمت‌های دردناک تاریخ اسرائیل 

شوم.


